
               

 

١  

  
  
  
  

آن را   از روايـات  برخي  ،  دو دسته روايت مطرح شد      شماره قبل درباره شوخي     در  
نمودند ت ميمدح و تأييد و بعضي شوخي و مزاح را نكوهش و مذم .  

 ـگرد  ديدگاه علماء و مراجع عظام تقليد در اين زمينه مطـرح             همچنين در ايـن    .د  ي
  .زيم پردا شماره به بررسي موضوعات ديگر در اين رابطه مي

  فحاشي
  در صورت عادت اشكال دارد ؟ آيا فحاشي و توهين به ديگران  . س
  .١حرام است . ج

  گويي نسبت به يكديگر چه صورت دارد ؟فحاشي و ناسزا . س
  :آيت االله فاضل لنكراني 

  .اخلاق اسلامي بايد در تمام موارد رعايت شود 
  :آيت االله مكارم شيرازي 

و در بـسياري از مـوارد        ه انـسان مـؤمن نيـست      سخنان ركيك و فحاشي شايـست     

                                                           
  .٦٤٨٥ س ٥٦٤ ص ٤آيت االله بهجت ، استفتائات ج .  ١



               

 

٢  

  .مصداق محرّمات است 
  .فحاشي جايز نيست  :مقام معظم رهبري 

  . مؤمن حرام است ٢بابفحاشي و سِ :آيت االله تبريزي 
  :آيت االله سيستاني 

  .٣فحاشي و ناسزا گويي اگر به مؤمن باشد ، جايز نيست ٠
  .٤ دادن و ناسزاگويي به مؤمن حرام است دشنام٠

  :آيت االله نوري همداني 
  .٥ماً اشكال دارد و حرام استمسلّ

  :آيت االله بروجردي 
٦. . .حرام است ، د ، بلكه مطلق مسلم فحش به سي  

  معناي فحش
فحش حرام است و مراد از فحش هر كلامي است كه تصريح به آن زشـت و قبـيح        

يـا نـسبت بـه    شود  شود يا نسبت به هر فردي زشت و قبيح محسوب مي       شمرده مي 

                                                           
 دشنام دادن.  ٢
   .١٩٢ و١٩١ ص ١مسائل جديد ج.  ٣
  .٢٢٧٧ م ٦٤٠ ص ١ ج توضيح المسائل جامع.  ٤
  .١٠٦٠ س ٣١٤ ص ١هزار و يك مسأله ج .  ٥
   .٤٤ س ٤٩٧ ص ٢استفتائات ج .  ٦



               

 

٣  

  ٧. . .آيد  غير زوجه زشت و قبيح به حساب مي
   اهانت به چه معناست ؟ آيا از كباير است ؟.س 
  .٨ اهانت به معناي توهين و تحقير نمودن مسلمانان ، و از كباير است.ج 

اشيشوخي از طريق فح  
   است ؟آيا فحش دادن حرام . س

  حكمي دارد ؟اگر غرض از فحش دادن ، شوخي با مخاطب باشد چه 
  :آيت االله بهجت 

 گر در صورت مزاحمت بـا مـصلحت لازمـه         فحش دادن به اهل ايمان حرام است م       
  .٩م سب و شَتْهراجحه بر مفسد

  :م شيرازي رآيت االله مكا
  . ١٠ش دادن به صورت شوخي هم بپرهيزيدفحش دادن حرام است و از فح

  :د شاهرودي محم آيت االله سيد
ولـي گـاهي شـوخي       م است چه به شوخي باشد يا جدي ،        افحش دادن به مؤمن حر    

شود قصد فحش ندارد ، در اين صورت اگر هتك مؤمن            طوري است كه معلوم مي    
                                                           

   .٣٤ م١٦ ص٢ ج منهاج الصالحين، آيت االله سيستاني .  ٧
  .١٧٨٣ س ٦٢٢ص  ٣ج آيت االله مكارم شيرازي ، استفتائات جديد .  ٨
 .١٠ش  ٤٧٢ ص ٢ جامع المسائل آيت االله بهجت ج.  ٩

  .٣٥٧٨٩ استفتاء  ش١٠/١/١٣٨٨ستفتاء خصوصي كتبي ا.  ١٠



               

 

٤  

  .١١نباشد ، اشكال ندارد
  .١٢فحش دادن حرام است :مقام معظّم رهبري 
  .١٣حرام است  :آيت االله سيستاني 

ناسـزا در صـورتي      دشنام دادن و ناسزاگويي به مؤمن حـرام اسـت و دشـنام و                ٠
  .كند كه معناي آن به طور جدي قصد شده باشد صدق مي

ولي اگر قصد جدي نباشد مثلاً به عنوان شوخي آن را بگويد ممكن است به عنوان       
  .١٤مثل صدق توهين و غير آن ، حرام باشدديگري 

اشي به فرزند جهت تربيتفح  
رهـاي ناشايـست ، از       فحش دادن به فرزند خود در موقع تربيت و نهـي از كا             .س  

  شرف ، چه صورت دارد ؟قبيل پدر سوخته ، مادر سگ يا بي
  .١٥گونه الفاظ داخل در لغو است كه اعراض از آن ، از شعار مؤمنين است اين.ج 

  ناسزا به شخص غايب
كه به او دشنام داده  فرقي بين حاضر بودن و غايب بودن فردي          ١٦در حرام بودن آن   

                                                           
  .٣٥٢٥شماره استفتاء  ١٢/١/١٣٨٨ ق ، ١٤٣٠ ربيع الثاني ٥  استفتاء خصوصي كتبي.  ١١
  .٣٥٢٥ شماره ثبت ١٥/١/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي .  ١٢
   .٢٢٩٣هيئت استفتاء قم ش  استفتاء خصوصي كتبي.  ١٣
  .٢٢٧٧ م ٦٤٠ ص ١ستاني ج توضيح المسائل جامع آيت االله سي.  ١٤
  .٨ س ٤٣٧ ص ١آيت االله بروجردي ، استفتائات ج .  ١٥



               

 

٥  

  .١٧شود نيستمي
كـه آن را بـشنود گنـاه محـسوب        ور مخـاطبي  ـزا بـدون حـض    ـگفتن ناس آيا   . س
  شود ؟ مي

  :آيات عظام خويي ، تبريزي 
  .١٨شود و اين عمل حرام است ب ميبله گناه بر آن مترتّ

  شوخي با كلمات ركيك
د آن اگر به عنـوان شـوخي باشـد جـايز            ـآيا نام بردن اعضاي تناسلي و مانن       . س

  است ؟
  :اهرودي آيت االله سيد محمد ش

  .١٩ت باشد جايز نيست و احوط ترك استاگر اهان
  :آيت االله بهجت 

  .٢٠ موجب ريبه باشد اجتناب لازم استناپسند است و اگر
  .٢١مذموم و ركيك است :آيت االله صافي گلپايگاني 

                                                                                                                                                                             
 .دشنام دادن و ناسزاگويي .  ١٦
  .٢٢٧٧ م ٦٤٠ ص ١توضيح المسائل جامع آيت االله سيستاني ج .  ١٧
 . ١٣٦١ س ٤١٠ مسائل متعلقه بحياة الانسان المعاصر ص٢صراط النجاة ج  . ١٨
  .٣٠٥٣ ش استفتاء ١٣٨٨ استفتاء خصوصي كتبي.  ١٩
 . ٢٠٠٠ ش استفتاء ١٢/٣/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي .  ٢٠
  .٢٤٨ استفتاء ١٧/٢/١٣٨٨ استفتاء خصوصي كتبي.  ٢١



               

 

٦  

  :آيت االله مكارم شيرازي 
  .٢٢لازم است حتّي الامكان عفّت كلام رعايت گردد

  :آيت االله سيستاني 
اشي نداشته باشد ، لام ركيك ، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگويي و فحكگفتن

و منظور از آن هر كلامي است كه عرفاً تصريح به آن نسبت به هر فردي يا نسبت                  
  .٢٣شودبه غير همسر ، زشت و قبيح محسوب مي

   آيا حرف ركيك حرام است ؟.س 
  .٢٤ است اگر مستلزم اهانت يا مشتمل بر حرام باشد ، حرام.ج 

  كلمات ركيك در زناشويي
حكم استعمال اسامي اعضاي تناسلي بين زن و شوهر در روابـط زناشـويي و             . س

  يا در حالت عادي چگونه است ؟
  .٢٥حرام نيست :آيت االله بهجت 

  .٢٦مذموم و ركيك است :آيت االله صافي گلپايگاني 
                                                           

 . ٣٧٤٨٦ استفتاء ش ١٤/٢/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي  . ٢٢
   .٢٢٨٠ م ٦٤٠ ص ١توضيح المسائل جامع آيت االله سيستاني ج .  ٢٣
  .٢٢٤٢ س ٥٩٨ ص ١امع المسائل ج آيت االله فاضل لنكراني ، ج.  ٢٤
  .٢٠٠٠ استفتاء شماره ١٢/٣/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي .  ٢٥
 . ٢٤٨ استفتاء ش ١٧/٢/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي .  ٢٦



               

 

٧  

  .٢٧جايز است :آيت االله سيد محمد شاهرودي 
  :زي آيت االله مكارم شيرا

تواننـد از يكـديگر لـذّت ببرنـد ولـي       زن و شوهر به هر شكلي كه مايل باشند مي 
  .٢٨شايسته است از كارهايي كه با كرامت انساني سازگار نيست بپرهيزند

  :آيت االله سيستاني 
باشد ، البته اگر آن را در ناسزاگويي و دشنام به همسرش            نسبت به همسر جايز مي    

  .٢٩باشد ، حرام مياستفاده كند از جهت دشنام
  .٣٠نسبت به همسر اشكال ندارد :آيات عظام خويي ، تبريزي 

  :آيت االله وحيد خراساني 
نسبت به همسر در صورتي كه قبح و زشتيش به خاطر حياء در تصريح به آن كلام    

  .٣١است اشكال ندارد
  ؟ حكمي دارد  بردن الفاظ زشت و ركيك مانند اعضاء تناسلي انسان چه  نام . س
  .٣٢ جايز نيست مگر با همسر . ج

                                                           
  .٣٠٥٣ ش ، استفتاء ١٣٨٨ سال استفتاء خصوصي كتبي.  ٢٧
  . ٣٧٤٨٦ استفتاء ش ١٤/٢/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي .  ٢٨
   .٢٢٨٠ م ٦٤١ ص ١مع آيت االله سيستاني ج توضيح المسائل جا.  ٢٩
  .٣١  م١٤ و ١٣ ص٢االله تبريزي ج  الصالحين آيت  منهاج ، ٣١  م٩  ص٢ ج منهاج الصالحين آيت االله خويي.  ٣٠
 . ٣١  م١٥  ص٣ آيت االله وحيد خراساني ج منهاج الصالحين . ٣١
  . ٦٧١٠ش  ق استفتاء ١٤٢١ جمادي الاولي ٢٧هيئت استفتاء قم استفتاء خصوصي كتبي آيت االله سيستاني ، .  ٣٢



               

 

٨  

  كلمات ركيك در صحبت عادي
برخي افراد در صحبت كردن عادي با ديگـران در صـورتي كـه بحـث مـورد               . س

باشد بـدون كنايـه و صـراحتاً از ايـن        . . . نظرشان در ارتباط با اعضاي تناسلي و        
  كنند حكم آن چيست ؟ ت استفاده ميكلما

هاي دستگاه تناسـلي ، نـام عـضو مربوطـه             يماريمثلاً هنگام مراجعه به متخصص ب     
  .توسط بيمار يا پزشك در غير حالت ضرورت استفاده شود 

  :آيت االله مكارم شيرازي 
  .٣٣ي الامكان عفّت كلام رعايت گرددلازم است حتّ

  .٣٤بهتر است با كنايه ذكر كند :آيت االله سيد محمد شاهرودي 
  .٣٥نس باشد يا ضروري باشدج پزشك همجايز است اگر :آيت االله بهجت 

  :آيت االله صافي گلپايگاني 
  .٣٦ادبي محسوب شود تصريح نكنند اگر در نظر مردم بي

   لعن دشمنان اهل بيت
  توان لعن كرد ؟ را مي آيا دشمنان اهل بيت .س 

                                                           
  .٣٧٤٨٦ ش استفتاء ١٤/٢/١٣٨٨ استفتاء خصوصي كتبي.  ٣٣
  .٣٠٥٣ استفتاء ١٣٨٨ سال استفتاء خصوصي كتبي.  ٣٤
  .٢٠٠٠ شماره ١٢/٣/١٣٨٨ استفتاء خصوصي كتبي.  ٣٥
 . ٢٤٨ استفتاء ١٧/٢/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي  . ٣٦



               

 

٩  

  .٣٧توان لعن كرد و احترامش لازم است فقط مؤمن را نمي.ج 
  كلمات ركيك عليه دشمنان اهل بيت 

 برپـا   كه به جهت لعن و سب دشمنان اهـل بيـت              توان در مجالسي    آيا مي  . س
  استفاده نمود ؟. . . تناسلي و  گردد از كلمات ركيك و احياناً نام بردن اعضاي مي

  .٣٨ه لازم استمراعات تقي :آيت االله بهجت 
  .٣٩مذموم و ركيك است :آيت االله صافي گلپايگاني 

  .٤٠ط اجتناب استوحأ :آيت االله سيد محمد شاهرودي 
  :آيت االله مكارم شيرازي 

لازم است از كارهايي كه باعث تفرقـه صـفوف و ايجـاد شـكاف بـين مـسلمانان                   
حـد شـوند و     شود خودداري شود و همه مـسلمين در برابـر دشـمنان اسـلام متّ               مي

  .٤١ت در هر حال لازم استرعايت آداب عفّ
 عداوت و تبرّي از آنان با رعايت لعن خليفه اول و ثاني و اعداء دين و اظهار . س

 حال آيا فحـش دادن بـه   ) لعائن االله عليهم اجمعين (موارد تقيه از فروع الدين است       
                                                           

  .٢٢١٢ س ٥٠٥ ص ١ج ائات جديد آيت االله تبريزي ، استفت.  ٣٧
 . ٢٠٠٠ شماره ١٢/٣/١٣٨٨ استفتاء خصوصي كتبي.  ٣٨
 . ٢٤٨ استفتاء ١٧/٢/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي .  ٣٩
   .٣٠٥٣ ش ، استفتاء ١٣٨٨ سال استفتاء خصوصي كتبي.  ٤٠
  . ٣٧٤٨٦ ش ، استفتاء ١٤/٢/١٣٨٨استفتاء خصوصي كتبي .  ٤١



               

 

١٠  

كه منسوب به اعضاء بـدن       هايي هاي ركيك و زشت مثل فحش      آنان ، آن هم فحش    
  به آنان جايز است ؟ .  . .مادر  است ، فحش ناموس ، خواهر و

  )ه نيست يا مثلاً انسان تنهاست ل تقي البته در مكاني كه مح(
  .٤٢فحش جايز نيست: آيت االله سيستاني 

  :آيت االله بهجت 
و حرف ركيك زدن كـار  لعن كردن دشمنان اهل بيت مانعي ندارد ولي فحش دادن   

  .٤٣متّقيان نيست
  .٤٤اشي ، جايز نيستفح :آيت االله فاضل لنكراني 
  . ٤٥جايز نيست :آيت االله مكارم شيرازي 

  :م معظم رهبري مقا
  .٤٦ هر حال مطلوب است ت كلام دراز كارهاي اختلاف انگيز بپرهيزيد و عفّ

  :آيت االله تبريزي 
لعن مؤمن حرام است و اما فحش و گفتاري كه ذكـر آن قبـيح اسـت مطلقـاً جـايز          

                                                           
 . ٦٤٥٤ ش استفتاء خصوصي كتبي.  ٤٢
 ) .باشد بيشتر استفتائات بايگاني شده از ايشان بدون تاريخ و شماره استفتاء مي ( استفتاء خصوصي كتبي.  ٤٣
  .٣٠١٧٧ استفتاء ش ١٨/٩/١٣٨٧ استفتاء خصوصي كتبي.  ٤٤
  .٣٣٦٥٩ ش استفتاء ٤/١١/١٣٧٨ استفتاء خصوصي كتبي.  ٤٥
  .٤٤٧٩٥ ش استفتاء خصوصي كتبي.  ٤٦



               

 

١١  

  .٤٧نيست
  :گلپايگاني   آيت االله صافي

 هاي خود اهـل بيـت       ييها و تولّي و تبرّي بايد از راهنما        در كلّ امور و برنامه    
ها براي خود فحش دهنده وهن و سـبك اسـت ،             بهره و دستور گرفت ، اين فحاشي      

د اعـداء ديـن علـيهم لعـائن االله از رحمـت             عكه لعن و نفرين ، طلب ب      علاوه بر اين  
٤٨است كه در فحش نيست  يخداوند متعال است و اين معناي مهم.  

  لعن شيعه فاسق
  اسق چه حكمي دارد ؟ بخصوص اگر ظالم هم باشد ؟ لعنت كردن شيعه ف.س 
  .٤٩چه ظالم باشد ، لعن ظالم مانعي نداردچنان .ج 

  بررسي يك عبارت فقهي
  :د ير ذكر فرماييرامون عبارت زينظر فقهي مبارك را پ . س

دشنام دادن به مؤمن حرام است و فرقي بين حاضر بودن و غائب بودن فردي كه به          
  .د نيست و مرجع در آن عرف است شو او دشنام داده مي

چه كه شـك در     چه كه عرفاً دشنام بر آن صادق است حرام است و هر آن            و هر آن  
ها نيست حتي اگر اهـل زبـاني را بـه زبـان              رام نيست و فرقي بين زبان     حآن است   

                                                           
  .١٩٩٤ س ٤٨٧ ص ٢ ، استفتائات جديد ج ٤٥٥ ش كتبياستفتاء خصوصي .  ٤٧
  . ق١٤٢٠ ربيع الثاني ١١استفتاء خصوصي كتبي .  ٤٨
  .١٩٩٩ س ٤٨٨ ص ٢آيت االله تبريزي ، استفتائات جديد ج .  ٤٩



               

 

١٢  

  .فهمد حرام است  ديگر دشنام دهند كه فرد دشنام داده شده نمي
گـذار كـه بـه       نيست مگر نـسبت بـه فـرد بـدعت         و فرقي در حرمت آن بين افراد        

  .اي كه شرع رعايت احترامش را لازم نداند  مخالفت شرع پرداخته به گونه
  ي در آن معتبر است پس اگر به عنوان مزاح يا لهـو و لعـب بگويـد از                   و قصد جد

  .جهت دشنام حرمت ندارد 
  .ت كه فرقي در حرمتش بين دشنام دادن به بالغ و نابالغ نيس همچنان

آن  آمـوز و ماننـد    و فرقي بين پدر و فرزند و شـوهر و همـسر و اسـتاد و دانـش                 
   .٥٠نيست

 موجـب اذلال و     ي زيرا اگـر سـب      است به جز اعتبار قصد جد      يصحيحمطلب   .ج  
٥١ي نباشداهانت باشد حرام است هر چند قصد جد.  

  دشنام منسوب به حيوانات
وانات است و نقـل زبـان       يب به ح  ج است و منسو   ين مردم را  يهايي كه ب   دشنام . س

  .ا حرام است يآ.  . . اي است مثل سگ ، خر ، گاو و عده
 ـفـه اول  يبه خل.  . .ا پدر فلان ين گفتن خوك ، سگ ، خر    يهمچن ا ثـاني و اعـداء   ي

  . )ه يت تقيه با رعا البتّ(ا حرمت دارد ين آيد
                                                           

   .٢١ و ٢٠ م ٩٨ تا ٩٦ ص ١٦مهذب الأحكام ج .  ٥٠
   .٦٤٥٤آيت االله سيستاني ، استفتاء خصوصي كتبي هيئت استفتاء قم ش .  ٥١



               

 

١٣  

  .٥٢از باب سب مؤمن حرام استمورد اول . ج 
گذار تت فاسق و بدعمذم  

 و مراد از آن بيان نواقص و معايب         ، مؤمن حرام است     ٥٣هِجاء :آيت االله سيستاني    
او و بدگويي و مذمت اوست چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شـعر ذكـر                   

  .گردد 
   كـه    ت مطلق مردم غير از مؤمن كار نيكويي نيست مگـر زمـاني            و بدگويي و مذم

مايد اي اين امر را اقتضاء ن همصلحت عام.  
       ت از   ت واجب ميو گاهي در اين هنگام بدگويي و مذمشود مانند بدگويي و مـذم

  .٥٥ تا مردم به بدعتش گرايش پيدا نكنند٥٤ارذگ فرد فاسق بدعت
                                                           

 . ٦٤٥٤هيئت استفتاء قم ش استفتاء خصوصي كتبي آيت االله سيستاني ، .  ٥٢
  فرهنگ عميد. دشنام دادن ، بدگويي كردن ، بدي كسي را گفتن ، شمردن معايب كسي : هجاء .  ٥٣
  :گذاري همانند مثل مذمت علماء و فقهاي عظيم الشأن از اشخاص منحرف و بدعت .  ٥٤

،  ، زهـري  ، طـاووس  كرخـي  ، معروف حسن بصريابوالحسن خرقاني ،  ي ، بايزيد بسطامي ،    ابن عربي ، قيصري ، شبل     
 ميرفندرسكي ، بابا طاهر عريان ، سفيان ثوري ، ابراهيم أدهم ، شقيق بلخي ، فضيل بن عياض ، سـعدي ،                       بغدادي ، جنيد  

ن منصور حـلاج ، شـاه نعمـت االله          حافظ ، ملاي رومي مثنوي ، شمس تبريزي ، بشر حافي ، عطار نيشابوري ، حسين ب                
ولي ، شيخ ابوسعيد ابوالخير ، سري سقطي ، ملاصدرا شيرازي ، شاه شجاع كرماني ، سهروردي ، شيخ روزبهان ، عزيز                      

   عبداالله تستري ، ابوحامد محمد غزالي ، شيخ احمد غزالي ، علي شـريعتي ،   بن ين اردبيلي ، سهل الدين نسفي ، صفي الد 
  . . .ايي ، ابوعلي سينا ، شيخ احمد جامي ، محمد جامي و شيخ احمد احس

  . انحرافات افراد فوق بر دانشمندان و علماي دين پنهان نيست و
  :شود مانند چه از روايات استفاده ميشد ، چنانبا ميو تخريب شخصيت شيطانيشان لازم آنان گمراهيو بيان 



               

 

١٤  

 بين افراد نيست مگـر نـسبت بـه فـرد            ) دشنام و ناسزا     ( فرقي در حرام بودن آن       ٠
رع رعايـت احتـرامش را      اي كه ش  گذار كه به مخالفت شرع پرداخته به گونه       بدعت

 .٥٦لازم نداند
  :آيات عظام خويي ، تبريزي ، وحيد خراساني 

هجِاء مؤمن و بدگويي و مذمت از او حرام است ولي بدگويي و مذمت از مخالف                 
ار جايز اسـت تـا مـردم بـه بـدعتش گـرايش پيـدا                ذگ  و همچنين فرد فاسق بدعت    

  .٥٧نكنند
  اجداستان مسخره شدن حلّ

را آشكار نموده و او را رسـوا و       ٥٨اجداي تعالي خواست كه امر حلّ     كه خ   وقتي. . . 

                                                                                                                                                                             
  :صحيحه ابن سرحان 

    ٦ ح   ٣٧٥ ص   ٢ كافي ج : حنِ أَبِـي             مدِ بمحنِ مب دمنْ أَحنِ عيسْنِ الحدِ بمحنْ مى عيحنُ يب دـنِ       مب داوـنْ درٍ عنَـص
  :  قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَ اللَّهِ عبدِسِرْحانَ عنْ أَبِي

 كَيلَـا   رُوا البْرَاءةَ منِْهم و أَكثِْرُوا مِنْ سبهمِ و الْقَولَ فِيهِم و الْوقِيعةَ و بـاهِتُوهم إِذَا رأَيتُم أَهلَ الرَّيبِ و الْبِدعِ مِنْ بعدِي فَأَظْهِ    
                بِذَلِك لَكُم كتُْبِ اللَّهي عِهِموا مِنْ بِدلَّمتَعلَا ي و النَّاس مهذَرحي لَامِ وادِ فِي الْإِسوا فِي الْفَسعطْمبِـهِ        ي لَكُـم رْفَعي نَاتِ وسْالح 

  . الدرجاتِ فِي الْآخِرَةِ
  . ٢٢٧٩ م ٦٤٠ ص ١  ، توضيح المسائل جامع ج ٣٣ م ٢٥ ص ٢ آيت االله سيستاني ج منهاج الصالحين.  ٥٥
  .٢٢٧٨ م ٦٤٠ ص ١توضيح المسائل جامع ج .  ٥٦
 منهـاج الـصالحين    ،   ٣٠ م ١٣ ص ٢االله تبريزي ج      صالحين آيت منهاج ال  ،   ٣٠ م ٩ ص ٢ ج   منهاج الصالحين آيت االله خويي     . ٥٧

  .٣٠ م١٥ ص٣آيت االله وحيد خراساني  ج 
  .گرددمعرفي ميدر ادامه داستان ، اين شخصيت منحرف .  ٥٨



               

 

١٥  

 هم مانند ديگران كلك او      ٥٩اباسهل: اج چنين گذشت كه     خوار گرداند ، به ذهن حلّ     
  .شود  خورد و به حيله وي فريفته مي را مي

اي فرستاد و او را به اطاعت خود دعوت نمود و چنين گمـان نمـود كـه او در             نامه
  . . .د ديگران جاهل و نادان است ناين امر مان

  .كرد  و حيله و تدبير خود را به آرامي به ابوسهل إلقا مي
زيرا ابوسهل در نزد مردم بلند مرتبه ، و در ميان ايشان به علم و ادب و دانشمندي 

  .معروف بود 
  :نوشت  هايش به او مي در نامه

ه به تو نامه بنويسم و براي       ام ك   و مأمور شده   . . . !مان هستم   من وكيل صاحب الزّ   
خواهي ظـاهر   تقويت روحت و برطرف شدن شك از تو ، هر چه در ياري خود مي              

  .كنم تا به من مطمئن شوي 

                                                           
اسماعيل از وبخت از اجداد اين خانواده است ، يكي از خاندان نوبختي است و ن ، أباسهل اسماعيل بن علي نوبختي .  ٥٩

 حاضر و هنگام وفات امام عسكري ، و بزرگان متكلمين شيعه در بغداد و داراي جلالت در دين و دنيا بوده وجوه 
  . را ديده است جا امام زمان در آن

  روح به سفارت خاصه انتخاب نشدي ؟از او پرسيدند ، چرا تو به جاي حسين بن 
  .با دشمنان و مناظره با آنان است وظيفه من روبرو شدن . . . باشد   مي چه اختيار كرده به آنأعلم ، امام : گفت 

  .اسماعيل نوبختي كتب فراواني نوشته و با حلاج احتجاجي نموده كه سبب رسوايي و خواري حلاج گرديده است 
 ، ٣٤٦ ماده سهل ص٤ ، سفينة البحار ج ٦٨ ش ٣١ ، رجال نجاشي ص٣٦ ش ٤٩فهرست شيخ طوسي ص: برگرفته از 

 . ١٥٤ ، ٩٤ ، ٩٣ ص١ج ، الكنى والألقاب ٢٦٣القاسم حسين بن روح ص  طوسي نيابة أبيكتاب غيبة شيخ



               

 

١٦  

  :گونه داد  بوسهل پاسخ او را اينأ
تـو ظـاهر شـده سـهل و     كـه از   خواهم كه در برابر كراماتي     مطلبي جزئي از تو مي    

  .تر است  آسان
م و به آنان تمايل دارم و چنـد كنيـز دارم كـه وقتـي بـه           من كنيزان را دوست دار    

  .نمايد  روم موهاي سفيد محاسنم مرا از آنان دور مي طرف آنان مي
 آنـان لذا بايد هر هفته آنان را رنگ نمايم و براي پنهان كردن سـفيدي محاسـن از       

ل نمايم تا آنان خبردار نـشده و پيـري مـن ظـاهر نـشود و                 ت شديدي را تحم   مشقّ
  .ي و وصال به هجران مبدل نگردد يكي به دورنزد

نياز و از دردسر آن كفايت كني و ريـشم را         خواهم مرا از رنگ كردن بي       از تو مي  
  .سياه نمايي 

آيـم و از اعتقـاد تـو پيـروي            گردم و به طرف تو مـي        در اين صورت مطيع تو مي     
  .نمايم  كنم و ديگران را به مذهب تو دعوت مي مي

كنم و تو ياور به دسـت    كردن ريشم به تو بصيرت پيدا مي         ه با سياه  ك  اين علاوه بر 
  .آوري  مي

سـهل اشـتباه بـوده و     فهميد كه نامه نگاريش به أبـي    ،  اج اين را شنيد     كه حلّ  وقتي
  .معرفي نموده ، ناداني كرده است كه مذهب و اعتقادش را به او اين

  .نفرستاد  نداد و رسولي به سويش بنابراين ديگر جواب او را



               

 

١٧  

 ، حسين بن منصور حلاّج را بـين مـردم تبـديل بـه          بعد از آن أبوسهل نوبختي      
 پيش كوچك و بزرگ ،خندانيد  همه را مي، جك و لطيفه نمود و با نقل داستان او    

  .كرد  انحراف او را آشكار مي
  .٦٠كه حلاّج رسوا شد و همه از او متنفّر و بيزار شدندتا اين

   عليه االلهلعنة اجمنصور حلّحسين بن 
  ٦١.٦٢نامش حسين بن منصور است

خراسـان ، مـرو ،       نيـشابور  :دش اخـتلاف اسـت      و درباره مكان رشد و نمو و تولّ       
  .اند  دش ذكر نمودهتولّ طالقان ، ري ، وكوهستان را به عنوان محلّ

گيـري  ها ، كه سنّيان اهـل حـديث سـخت           در كودكي و نوجواني در مدارس حنبلي      
  .ديد وب غربي ايران آموزش بودند در جن

اما به قـول    ،  نمود    ر فروع از شافعي پيروي مي     وي در اصول از احمد بن حنبل و د        
                                                           

   .٢٧١ و ٢٧٠الغيبة للطوسي ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و منهم الحسين بن منصور الحلاج ص  .  ٦٠
 اشتغال داشت و او حرفـه پنبـه   )پنبه زني  ( بيشتر به نام پدرش منصور حلّاج معروف است ، پدرش منصور ، به حلّاجي               .  ٦١

شد ، لقب حلاّج ، نام حقيقي او را تحت الشعاع قـرار داده و  زني را از پدرش آموخته بود لذا به شغل پدرش شناخته مي    
  .حسين به حلاّج شهرت يافته است 

ست كـه ايـن شخـصيت      حلاّج ، پسر حلّاج ، منصور حلاّج ، حسين بن منصور حلّاج ، اسامي و القاب مختلفي ا                 : بنابراين  
 نحس نجس ، به آن مشهور شده است ، و البته ذكر اين ملعون به منصور حلّاج غلط عرفي است ،  لعنت خدا بر او باد

  . منصور ، دوم محمد بن احمد الفارسي ] بن [حلاّج را دو نام است يكي حسين  : علم الهدي سيد مرتضي .  ٦٢
  ١٥٩ ص ١٦تبصرة العوام باب 



               

 

١٨  

  :خودش 
  .تاكنون كه پنجاه سال دارم ، هيچ مذهبي اختيار نكردم 

  . و شعبده باز بود كه منِش و گفتار صوفيانه داشت ٦٣گر مردي افسون
  . . .ر حالي كه جاهل محض بود داند د كرد كه هر علمي را مي ادعا مي

  . و معتقد به حلول بود ٦٤كرد در ميان پيروان خود ادعاي خدايي مي
 و در بين مخالفين شيعه خـود را    ٦٥كرد كه شيعه است     در برابر پادشاهان وانمود مي    

                                                           
: گفته كه  ) ١٧٨اقتصاد ( كه بزرگ طايفه اماميه است و مروج مذهب إثني عشري است ، در كتاب اقتصار        يشيخ طوس .  ٦٣

  ٤٠٥تحفة الأخيار منصور حلاج ص . . .                                                                             حلاج ساحر بوده 
اين حسين بن منصور حلاّج ساحر بود و در آن مهـارتي داشـت و در سـحر شـاگرد                    و   : . . .  علم الهدي سيد مرتضي      ٠

عبداالله بن هلال الكوفي بود و عبداالله شاگرد زرقاء اليمامة و زرقاء از كساني كه از سجاح آموخته بودند و سـجاح در                       
 ١٥٨ ص ١٦              تبصرة العوام باب . . .                              زمان مسيلمه كذاب بود كه دعوي پيغمبري كرد 

اي نوشت به يكي از اصـحاب خـويش ، در آن            و حلّاج نامه  . . . حلاّج دعوي خدايي كرد      :  الهدي سيد مرتضي     علم.  ٦٤
  از او پرسيدند كه خط توست ؟! من االله الي فلان بن فلان : نامه نوشته بود 

اند ، و گفت اين كتاب اين عين جمع است نزد ما ، يعني او و خدا ، يكي      : چرا چنين نوشتي ؟ گفت    : بلي ، گفتند    : گفت  
  .خداست ، من و دست در ميانه عاريتيم 

  .بلي شبلي و ابن عطا و ابومحمد حريري : گويد ؟ گفت كسي ديگر هست با تو كه چنين مي: او را گفتند 
  ١٦٣ و ١٥٨ ص ١٦تبصرة العوام باب 

 كه از آن جمله است شـيخ ابوالقاسـم ابـن روح ، كـه                ]و شيعيان   [ اعيان آن زمان از سنيان      به اين سبب فقها و قضاة و        
يكي از نواب و بواب أربعه حضرت صاحب الزمان عليه و علي آبائه افضل صلوات الرحمن است ، فتوا به اباحه قتـل و   

 ٢٠ و ١٩ ص ١                  خيراتيه ج .       خون آن ملعون دادند و او را كشتند ، پس به دارش كشيدند و سوختند 
اعتقـاد مـن اسـلام اسـت و     : . . . چون حلاّج را معلوم شد كه او را بخواهند كشت گفـت    : علم الهدي سيد مرتضي     .  ٦٥

و كتابي كرده است او را بستان المعرفة و طاسين      . . . مذهب من سنّت و كتب من در ميان وراقان بسيار است در سنّت              
  ١٦٢ و ١٦١ ص ١٦تبصرة العوام باب . . .                          ل ، نام نهاده است ، جمله كفر و زندقه است الأز



               

 

١٩  

  .داد  صوفي جلوه مي
كرد خدا در او حلول كرده و همانا او خداست  عا ميو در اين بين اد.  

  .گشت  هر ميشهر به ش
كه علي بن     بعد از دستگيري او را به ابوالحسن علي بن عيسي سپردند ، بعد از اين              

  .داند  عيسي با او مناظره كرد متوجه شد كه او از قرآن و علوم قرآني هيچ نمي
  .و همچنين به فقه و حديث و شعر و علوم عربي جاهل محض است 

آمـوختي   ه بر تو واجب است را ميچاگر طهارت و آن: علي بن عيسي به او گفت      
  .اي  كه خود نفهميدي كه در آن چه گفتههايي برايت بهتر بود از نامه

صاحب نور شعـشعاني كـه پرتـو افـشاني      : نويسي    واي بر تو چه قدر به مردم مي       
  .آيد ، تو بسيار نيازمند ادب شدن هستي  دارد بعد از پرتو افشاني فرود مي

اد او را هـم در طـرف شـرقي در محـل آسايـشگاه               سپس علي بن عيسي دستور د     
  .نگهبانان و هم در طرف غربي آويزان نمايند 

  . . .جا زندانيش كنند سپس دستور داد او را به دارالحكومه ببرند و در آن
  :نوشت  چنين ميهايش اين در نامه

  .من بودم كه قوم نوح را غرق و عاد و ثمود را هلاك نمودم 
ر او منتشر و برملا شد و خليفه صـحيح بـودن اخبـار را فهميـد                 وقتي اخبار و افكا   

  .دستور داد تا او را هزار تازيانه زده و دو دستش را ببرند ، بعد او را بسوزانند 



               

 

٢٠  

  .٦٦ واقع شد٣٠٩اين ماجرا در آخر سال 
  ت كرده يا      هاي بزرگ شيعه ،     تبسياري از شخصيـ    از او مذم  اج تصريح به لعـن حلّ

  :نماييم برخي از موارد اشاره مياند كه به نموده
  .٦٧  لعن شدن حلّاج ، توسط حسين بن روح  ٠
  .٦٨ بر حلّاج لعنت شيخ طوسي ٠
  . اجبر حلّ لعن ابن بابويه ٠
  .٦٩بر حلّاج  علّامه طبرسيتلعن ٠
  .٧٠و مذمت حلّاج علّامه مجلسي ٠

                                                           
   .٣١٢ و ٣١١ ص ٢ج  البحار حاج شيخ عباس قمي  برگرفته از سفينة.  ٦٦

  .٢٤٥ صخيراالله مرداني بررسي و نقد انديشه شريعتي 
  : ) نائب سوم امام زمان  ( حسين بن روح .  ٦٧

الغيبة للطوسي ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية ( كند نقل مي  امُ كلثوم دختر نايب دوم امام زمان داستاني كهدر 
  أبوالقاسم حسين بن روح سلام االله عليه نايب سوم امام عصر :آمده كه  ) ٢٧٤ تا ٢٧٢العزاقر ص و منهم ابن أبي

  يعدو إلي قول الحلاج لعنه االلهو . . . :           فرمايد  العزاقر ملعون مي ن أبيدرباره اب
العزاقر  هاي لعن إبن أبي دهد ، يكي از علّت كه ايشان ، حسين بن منصور حلاج را مورد لعنت قرار ميعلاوه بر اين

  .فرمايد  چه حلاج معتقد است بيان ميتوسط امام عصر ارواحنا فداه را اعتقاد به آن
 .باشد عتقادش همانند اين دو باشد نيز مستحق لعن ميبنابراين هركه ا

و مـنهم الحـسين بـن منـصور          . . . - لعـنهم االله     –ذكر المذمومين الذين ادعوا البابيـة        : ٢٧٠ و   ٢٦٧الغيبة للطوسي ص    .  ٦٨
  .اج الحلّ

 ٥٥٤  تا ٥٥٢ ص ٣٤٨ و ٣٤٧احتجاج طبرسي باب  .  ٦٩
 .الحسين بن منصور الحلّاج ، فيه ذم كثير  : ٥٩٧ ش ٦٦الوجيزة في الرجال باب الحاء ص .  ٧٠



               

 

٢١  

  .٧١ و لعن حلاج علامه بهبهاني٠
  .٧٢شمردو زنديق مياو را كافر  ميرزاي قمي ٠

  . . .و 
   ط ابن بابويهاج توسلعن شدن حلّ

پسر حلّـاج بـه شـهر قـم آمـد و مكتـوبي بـه                : فرمايد    مي  برادر شيخ صدوق  
  . نوشت ٧٣الحسن خويشان أبي

الحـسن را بـه سـوي اطاعـت و انقيـاد خـود                در آن مكتوب ايشان را و خود أبـي        
  .وكيل اويم من فرستاده امام و : گفت كه  طلبيد و مي مي

 را آنكـه   كه اين مكتوب به دست پدرم افتاد ، آن را پاره نمـود و بـه كـسي      وقتي
                                                           

  .٢٠ ص ١خيراتيه ج .  ٧١
  .٢٠٣سه رساله در نقد عرفان ، رد بر صوفيه بخش اول ص .  ٧٢
 عالم ، فقيه ، محدث جليل بلكه از بزرگان فقهاي مـورد وثـوق    أبوالحسن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي           .  ٧٣

  .د باش مات عالي و درجات رفيع ميقم در زمان خود كه داراي مقا
  . . .تمدي و فقيهي يا أبالحسن اُوصيك يا شيخي و مع: نويسد  اي به او مي در نامهامام عسكري 
 او فتـاوا را  يافتنـد از رسـاله      معتبـر نمـي    اند كه هرگاه نـص      شيعيان به قدري به او اعتماد داشته      : فرمايد    شهيد اول مي  

  .مدفون گرديد  فات كرده و در جوار حضرت معصومه  و٣٢٩ در سالگرفتند ،  مي
 ـ ، ، حسين و حسن داشته كه محمـد و حـسين   )  مؤلف من لايحضره الفقيه (هاي محمد  سه پسر به نام    اهر ، و دو فقيـه م

  .حسن عابدي زاهد بوده است 
  .نمايند  يا ابنا بابويه تعبير مي) صدوق پدر و صدوق پسر ( به صدوقين ، از او و فرزندش محمد 
  . فقيه ديگرش حسين ، نقل كرده است و داستان فوق را فرزند

 ١٨٨ باب الباء بعده الواو ذيل بوه ، الغيبة للطوسي ٤١٠ ص ١برگرفته از سفينة البحار ج 



               

 

٢٢  

   را به جهالت و ناداني واداشته ؟چه چيز تو: كه  آورده بود گفت
  ده چرا مكتوب او را پاره نمودي ؟آن مرد ما را به خود دعوت نمو: او گفت كه 

  .٧٤استهزا كردندگاه از گفته او خنديدند و بر او آن. . . 
 خـود   ٧٥بعد از آن پدرم برخاست با جماعتي از اصحاب و غلامان خـود بـه دكّـان                

  .رفت 
جـا  كـه در آن     جا بـود ، همـه كـساني       انش در آن  اي شد كه دكّ     كه داخل خانه     وقتي

بودند به پدرم تواضع كرده ، از جا برخاستند مگر مردي كه در جاي خود نشـسته                  
  . هم او را نشناخت براي پدرم برنخاست و پدرم

كه تجار دأب ايشان   دوات و دفتر حساب خود را درآورد ، چنان         ،وقتي كه نشست    
   :ضّار متوجه گرديد و پرسيدگاه به بعضي حاين است ، آن

  مرد كيست ؟اين 
  . به پدرم خبر داد اجاو از احوال حلّ

                                                           
ي به حلاج    ربط نامه رسان  را به ابن بابويه رسانده و        او نامه يعني در ابتدا حلاج ، نامه را به خويشان ابن بابويه داده و               .  ٧٤

وگرنه او هـم مـزّه اوردنگـي و پـس           . و سؤال او از ابن بابويه ، از باب مسخره كردن ملعون حلاج است               نداشته است   
شود كه خود او و جمع حاضـر در آن            اش خنديدن همه شد معلوم مي       چشيد و بلكه از عبارت او كه نتيجه         گردني را مي  

  .اند  جا با ابن بابويه هم عقيده بوده
  :آيد اين است كه كه جالب به نظر ميايكتهن.  ٧٥

داده و بوده ، با اين وجود بـه تجـارت اهميـت مـي    از بزرگان فقهاي مورد وثوق قم در زمان خود        كه  ابن بابويه قمي ،     
 فتدبر. داراي دكان و كاسبي بوده است 



               

 

٢٣  

  :، به پدرم متوجه گرديد و گفت كه  شنيداج كه ميحلّ
  .كه در اين جا حضور دارم من ؟ پرسي   ديگران ميمرا ازحال 

تو را بزرگ داشتم و تعظيم نمودم ، از اين جهت از خود تو احوال تو                : پدرم گفت   
  .را نپرسيدم 

  كنم ؟ كه من تماشا مي ي در حالتيكن  مرا پاره مي) نامه (رقعه : او گفت 
  !صاحب رقعه تويي ؟ : پدرم گفت 

  . ٧٦خود امر نمود كه از پاي و گردن وي بگيرناگاه بعد از آن به غلام 
  :گفت پدرم به او ميرفت ، مي آن دشمن خدا و رسول از خانه بيرون كهوقتي

عنت خدا بر تو باد كني ؟ لعاي معجزه مياد. . . ! ! !  
  .٧٧غلام از پشت گردنش گرفته بيرونش كرد

  .٧٨بعد از آن او را ديگر در شهر قم نديديم

                                                           
  .يا غلام برجله و قفاه : عبارت روايت اين است  .  ٧٦

رسـد كـه ، معنـاي عبـارت           گونه به ذهن مي     د كامل ، توسط غلام ، قابل تصور نيست و اين          گرفتن پا و گردن يك مر     
اي  البتـه عـده  .گردني بينـدازش بيـرون        دنگي و پس   اي غلام با اور    :باشد كه     مانه و عرفي خودمان     همان اصطلاح عوا  

  !اند او را بيرون كردهگردني اند كه پاهاي حلاج را گرفتند ، او را روي زمين كشيده و سپس با پسگفته
 .غلام او را با پس گردني از خانه بيرون كرد .  ٧٧
  :برگرفته از  .  ٧٨

  ٢٧٢ و٢٧١الغيبة للطوسي ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و منهم الحسين بن منصور الحلاج ص 
 ٣٧١ و ٣٧٠ ص ٥١ ، بحارالانوار ج ٥٢٣ و ٥٢٢ ص ١مهدي موعود ج 



               

 

٢٤  

  اج حلّعونعلماي شيعه و مل
  :آيت االله مكارم شيرازي 

كارهاي نادرست حسين بن . . . كسي گويم ، امروز روزي نيست كه تر ب روشن
  .اج را بشنود و بر آن لبخند نزند منصور حلّ

  :كند كه  ار در كتاب تذكرة الاولياء نقل مياز آن جمله شيخ عطّ
بيرون نياورده بود ال از بدنش ـست سـحلاّج دلقي داشت كه بيحسين بن منصـور 

هاي لازم را انجام  كرد و غسل داند كه چگونه كثافت را از خود دور مي  خدا مي(
  . )داده است  مي

ها را وزن  از آنروزي به زور از بدنش بيرون آوردند ديدند كه شپش زده يكي
  ! . . .كردند نيم دانك وزن داشت 
اج ، يك سال در مقابل لّكند كه حسين بن منصور ح باز در همان صفحه نقل مي

  ٧٩! !ريخت  كعبه در آفتاب ايستاد تا روغن از اعضاي او بر سنگ مي
  مقدس اردبيلي

گذرانيده ، كفر و الحاد خود را   را از بايزيد هم اج ، رسواييحسين بن منصور حلّ
و از جمله ،  او بيرون آمد كه پلاس پوشاند ظاهر گردانيد و توقيع بر لعن آن  بي

                                                           
  .٨٤ و ٨٣جلوه حق ص .  ٧٩



               

 

٢٥  

اند يكي حسين بن روح است كه از وكلاي حضرت  كه فتوا به قتل او نوشته كساني
  ٨٠ . . . است صاحب الامر 

  ق طوسي محقّهائفشيخ الطّ
يكي از آن . . . اند لعنت خدا بر آنان باد  كرده٨١تكه ادعاي بابيذكر افراد مذمومي

  ٨٢. . .باشد افراد مذموم ، حسين بن منصور حلاج مي
  امه طبرسيعلّ

از اصحاب امام هادي و امام  ريعيـش: حاب ما كه ـد اصـانروايت نموده
  .بود كريـعس

عا كرد كه  ادمقامي را از طرف صاحب الزمان : شريعي اولين نفري بود كه 
  .خداوند براي او قرار نداده بود 

چه سزاوار آنان نبود و ايشان از آن هاي الهي دروغ بست و آنتو بر خدا و حج
  .ها نسبت داد يزار بودند را به آنب

  .سپس از شريعي اعتقاد به كفر و الحاد ظاهر شد 
  . . .همچنين بود حال محمد بن نصير نميري 

                                                           
  .٤٥٨ ص ٢خيراتيه ج  ، ٥٦١ حديقة الشيعة ذكر امام ششم ص.  ٨٠
  .ادعاي نيابت خاص امام زمان : بابيت .  ٨١
  .٢٧٠ و ٢٦٧الغيبة للطوسي ، ذكرالمذمومين الذين ادعوا البابية ص .  ٨٢



               

 

٢٦  

  . . .و نيز ، احمد بن هلال كرخي از جمله غُلات بود 
  :و همچنين اين افراد نيز از جمله غُلات بودند 

  .ابوطاهر محمد بن علي بن بلال 
  .اج صور حلّو حسين بن من

  .العزاقر و محمد بن علي شلمغاني معروف به ابن ابي
القاسم حسين بن روح  توسط شيخ أبي٨٣خدا همه آنان را لعنت كند ، پس توقيع

 در لعن آنان و برائت جستن از ايشان ، صادر شد .  
  ٨٤. . .و اين است نسخه توقيع 

                                                           
 . به شيعيان توسط نائب سوم حضرت نامه از طرف صاحب الزمان .  ٨٣
   :٥٥٤  تا ٥٥٢ ص ٣٤٨ و ٣٤٧احتجاج طبرسي باب .  ٨٤

 و هو أول من ادعى مقاما لـم  يعي كان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمدروى أصحابنا أن أبا محمدالحسن الشر 
 و نسب إليهم ما لا يليق بهم و ما هم منـه بـراء                و كذب على االله و حججه        يجعله االله فيه من قبل صاحب الزمان        

  .حاد ثم ظهر منه القول بالكفر و الإل
 فلما توفي ادعـى البابيـة لـصاحب الزمـان     و كذلك كان محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن       

 و ففضحه االله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد و الغلو و التناسخ و كان يدعي أنه رسول نبي أرسـله علـي بـن محمـد                 
  .  يقول بالإباحة للمحارم

ر عمـا كـان    ثم تغي أحمد بن هلال الكرخي و قد كان من قبل في عدد أصحاب أبي محمد             و كان أيضا من جملة الغلاة     
و بـالبراءة منـه فـي     جعفر محمد بن عثمان فخرج التوقيع يلعنه من قبل صاحب الأمـر و الزمـان          عليه و أنكر بابية أبي    

  .جملة من لعن و تبرأ منه 
 بن منصور الحلاج و محمد بن علي الشلمغاني المعـروف بـابن أبـي        طاهر محمد بن علي بن بلال و الحسين       و كذا كان أبو   

  : و نسخته العزاقري لعنهم االله فخرج التوقيع بلعنهم و البراءة منهم جميعا على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 



               

 

٢٧  

  علّامه مجلسي
  :ده است كه ر كتاب غيبت فرموضوان د و الرّةحمو شيخ طوسي عليه الرّ

  . . .كردند به دروغ و رسوا شدند  جمعي دعوي نيابت حضرت صاحب الامر 
  . . .ن حسين بن منصور حلّاج بود بعد از آن ذكر كرده است كه از جمله كذّابا

  :كتاب احتجاجات نقل كرده است كه در  و شيخ طبرسي 
ن بن روح به لعن  ظاهر شد بر دست حسيفرمان حضرت صاحب الامر

  .ايشان حسين بن منصور حلاّج بود كه يكي از  جماعتي
كني ، و به فكر صحيح تأمل نمايي به اين  اگر به ديده انصاف نظر. . . زيز ـاي ع

شود ، و اين گروه پيوسته مخالف  ام بر تو ظاهر مي قليلي كه براي تو ذكر كرده

                                                                                                                                                                             
            بِهِ ع خَتَم و رَ كُلَّهالخَْي اللَّه رَّفَكع و قَاكب أَطَالَ اللَّه رِّفنْ تَثِقُ  عم لَككُنُ    بِديِنِهِ  متَـس تِـهِ   إِلَـى   وِني      اللَّـه امانِنَـا أَدمِـنْ إِخْو 

د فـِي         ارتَد عنِ الْإِسلَامِ   سعادتَهم بِأَنَّ محمد بنَ علِي الْمعرُوف بِالشَّلْمغَانِي عجلَ اللَّه لَه النِّقِمةَ و لَا أَمهلَه قَدِ                و فَارقَـه و أَلحْـ
  .دِينِ اللَّهِ و ادعى ما كَفَرَ معه بِالخْاَلِقِ جلَّ و تَعالَى و افتَْرَى كَذِباً و زوراً و قَالَ بهتَاناً و إِثْماً عظِيماً 

 و إِنَّا برِئْنَا إِلَى اللَّهِ تَعالَى و إلَِى رسولهِِ صلَوات اللَّهِ علَيـهِ    . مبِيناً   كَذَب الْعادِلُونَ باِللَّهِ و ضَلُّوا ضَلالًا بعِيداً و خَسِرُوا خُسراناً         
                     الْج رِّ والس اطِنِ والْب ائِنُ اللَّهِ تَتْرَى فِي الظَّاهِرِ مِنَّا وهِ لَعلَيع نَّاهلَع و مِنْه رَكَاتُهب و تُهمحر و هلَامس و      قْـتٍ وفِـي كُـلِّ و ـرِ وه

 هدعب لَّاهلَى تَوع لُ مِنَّا فَأَقَامذَا الْقَوه لَغَهب و هعنْ شَايلَى كُلِّ مع الٍ ولَى كُلِّ حع.  
   ا كُنَّا علَى مِثْلِ مع ةِ مِنْهاذَرحالْم قِّي وأنََّنَا فِي التَّو اللَّه لَّاكتَو مهلِمـ أَع  رِيعيِ و النُّميـريِ و  شلَيهِ مِمنْ تَقَدمه مِنْ نُظَرَائِهِ مِـنَ ال

 الْبِلَالِي و الْهِلَالِيرِهِمَغي و .  
   .  و هو حسبنَا فِي كُلِّ أُمورِناَ و نِعم الْوكِيلُو عادةُ اللَّهِ جلَّ ثَنَاؤُه مع ذَلِك قَبلَه و بعده عنِْدنَا جمِيلةٌَ و بهِِ نَثِقُ و إِياه نسَتَعِينُ

  شيخ طوسي    الغيبة ، ذكر المذمومين الذين ادعو البابيـة و مـنهم ابـن ابـي     :اين توقيع را در الغيبة نقل نموده است 
  ٢٧٨العزاقر ، التوقيع ص 



               

 

٢٨  

  .اند   بوده) صلوات االله عليهم (أئمه تو 
كه در اعصار ايشان و قريب به اعصار ايشان ، علماي كبار و راويان اخبار شيعه و 

اند ، دانش و علم و فهم  اند و بر احوال ايشان زياده از من و تو اطلاع داشته بوده
 عصر بوده است ، از ايشان بيزاري اظهار نموده ، حكم به  ايشان زياده از اهل اين
  .اند  كفر و الحاد ايشان كرده

نمايي و راه ضلالت اين گروه را اختيار  اگر دانسته طريق اهل بيت را ترك مي
  ٨٥. . .كني ، گناه تو را بر ديگري نخواهند نوشت  مي

   مولي محمد طاهر قمي
با وجود شهادت جماعتي از اكابر علما بر كفر او ، جمعي از  ، ) حلاّج (اين مرد 

و را و بايزيد و امثال ايشان را ، كنند ، و اجاهلان شيعه اظهار مريدي او مي
  ! ! !دانند مقتداي خود مي

  بيرون مرو از راه شريعت زنهار     پا در ره منصور خصالان نگذار
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .   

  ٨٦از راه علي و آل او دور شوي      گر پيرو پيروان منصور شوي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .   

  شيخ جواد خراساني
اج  حسين بن منصور حل٨٧ّقائل به مقالهاي در زمان غيبت صغري پيدا شدند و  هعد

                                                           
  .٤٦٥ تا ٤٦٣ ص ٢عين الحيات ج .  ٨٥
   .٤١٠ و ٤٠٩تحفة الأخيار ص .  ٨٦



               

 

٢٩  

سه به لعن ايشان بر دست ابوالقاسم بودند اتباعي پيدا كردند توقيعي از ناحيه مقد
  .حسين بن روح صادر شد 

  .نگام ظهور شلمغاني و فتنه او بود صدور اين توقيع ه
باقي را در آن توقيع ابتداء به نام شلمغاني شده و چهار نفر ديگر را نيز نام برده و 

  .به كلمه و غيرهم عطف فرموده 
و : كه در آن وقت بودند يا متقارب آن عصر بودند اشخاصي را كه از و آنان
  .حسين بن منصور حلاج : اند و از آن جمله است  فهميده، منظور بوده ، غيرهم 

ه شد و  كشت٣٠٩اج در سنه زمان بود ، حلّكه كشتن او با كشتن شلمغاني هم
   . . .٣١٣ سنه شلمغاني در

آنان كه مخاطب به توقيع بودند چون منظور از كلمه و غيرهم را فهميدند لهذا 
  .اند  ها شمردهاج را هم يكي از آنبدون تأمل حلّ

ندارند بگويند او حق اج را بالخصوص نبرده و هم خردان نگويند كه نام حلّپس بي
فهم ،  به توقيع نيستند مخاطب، اند  زيرا كه آنان بيگانه، داخل غيرهم نيست 

  .مخاطب در هر خطاب معتبر است نه فهم بيگانه 
ر ـبه توقيع ذكونين ـور را جزء ملعـين بن منصـحس، اء ـه علمـك و لذا است

                                                                                                                                                                             
  .معتقد به اعتقاد: قائل به مقاله .  ٨٧



               

 

٣٠  

 ٨٨.٨٩. . .د ـكنن مي

  ٩٠ق كركيمحقّ
اج و ابويزيد و از بزرگان اين گروه گمراه و گمراه كننده حسين بن منصور حلّ. . . 

 از علماي مورد ي فراواني در نكوهش اين دو ،ها داستانپدرم و  .بسطامي است 
  .٩١وثوق شيعه ، در كتابش مطاعن مجرميه نقل نموده است

يميرزاي قم  
ها ظاهر است و جماعت صوفيه معتقد  كه كفر و زندقه آن هر چند آن جماعتي. . . 

                                                           
 ١٣٠ تا ١٢٨ ص ٣البدعة و التحرف ، استشهاد به اخبار بر طعن تصوف ، قسم دوم از اخبار ش .  ٨٨
  :طور كه در صفحات قبل گفتيم ، از عبارت لازم به ذكر است همان.  ٨٩

  و يعدو إلي قول الحلاج لعنه االله
  .شود  آمده نيز ، لعن حلاج اثبات مياص امام نائب خ كه در سخن حسين بن روح 

العزاقر ، داستان ام كلثـوم دختـر نايـب دوم           اين عبارات در الغيبة للطوسي ذكر المذمومين الذين ادعو البابية و منهم ابن ابي             
  :قسمتي از متن داستان . آمده است امام 
 . . .     اللَّه ضِيكُلْثوُمٍ ر خِ أَبِـي         قاَلَتِ الْكَبيِرَةُ أُمإِلَى الشَّي خَلْتا دمِنْ عنِْدِه رَفْتا انْصا فَلَمنْهع       نْـهع اللَّـه ضِـيحٍ روـنِ رالْقَاسـِمِ ب

  . إلَِى قَولِي  فَأَخْبرْتُه باِلْقِصةِ و كَانَ يثِقُ بِي و يرْكَنُ
 رقْعةً إِنْ كَاتبَتْكِ و لاَ رسولًا إِنْ أَنْفَذَتْـه   ] لَها [مِنْها و لَا تَقبْلِي     ى هذِهِ الْمرْأَةِ بعد ما جرَى     إِياكِ أَنْ تَمضِي إِلَ   ،  يا بنَيةُ   : فَقَالَ لِي   

  .و لَا تَلْقَيها بعد قَولِها ]   إِلَيكِ [
م بِـأَنَّ اللَّـه      فَهذَا كُفْرٌ بِاللَّهِ تَعالَى و إِلحْاد قَد أَحكَمه هذَا ا         لرَّجلُ الْملْعونُ فِي قُلُوبِ هؤُلَاءِ الْقَومِ لِيجعلَه طَرِيقاً إِلَـى أَنْ يقُـولَ لَهـ

  . . .  اللَّه  لَعنَه  الحْلَّاجِ  قَولِ و يعدو إِلَى.  تَعالَى اتَّحد بِهِ و حلَّ فِيهِ كَما يقُولُ النَّصارى فِي الْمسِيحِ 
   . الشيخ حسن بن علي بن عبدالعالي الكركي.  ٩٠
  . به نقل از خلاصه١٧٨رسالة الاثني عشرية في الرد علي الصوفية فصل ثالث ص .  ٩١



               

 

٣١  

  .رهما ايشان هستند بسيارند مثل حسين منصور حلاّج و بايزيد بسطامي و غي
رين  عربي از متأخّ] ابن [الدين  كنيم به ذكر حال محيي جا اكتفا ميو ما در اين

٩٢. . .س اساس وحدت وجود و وحدت موجود است ايشان كه مؤس  
  سخني با مخاطب

ت شيطاني او كند و حقيقت شخصياج به همين مقدار كفايت ميمعرفي منصور حلّ
  .نمايد را آشكار مي

اج و اج پايبندند ، از حلّهايشان مرض است و به اعتقادات حلّه در دلكايهالبته عد
  .يدن يا شنيدن مدارك فوق ندارند اي به دافكار او تعريف و تمجيد كرده و علاقه

  .محشور نمايد عليه  االله ةاج لعنخداوند آنان را با منصور حلّ
  افراط در شوخي

كننـد و دچـار افـراط در           نمـي   كه حدود شرعي را در مزاح رعايت       عضي از افراد  ب
عمـل خـود را شـرعي جلـوه داده و     ،  باشند براي توجيه هوسراني خـود         شوخي مي 

دين را  مت دانند و افراد    هاي خود مي    روي را مستند زياده   اخلاق و رفتار پيامبر     
فـي  معرّمـآب   خـشك و مقـدس       هـاي   انـ را انـس   وم قـرار داده و آنـان      ـمورد هج 

  . نمايند  مي
                                                           

  .٢٠٣سه رساله در نقد عرفان ص .  ٩٢



               

 

٣٢  

  .ص شد هاي داده شده حد و مرز شوخي و مزاح مشخّ سخاز پا
را نقل گروه بايد در برابر رواياتي مانند روايت ذيل كه شيعه و سنّي آن            علاوه اين 

  :تفاوت نباشند  نمايند بي مي
     رسول خـدا            هـاي ديگـر كـه         و اصـحاب آن حـضرت در مـسجد و مكـان
ويا بر بـالاي سـر   گي بودند كه  ا  ت به گونه  نشستند به جهت رعايت وقار و عزّ        مي

 ٩٤. ٩٣آنان پرنده نشسته است
 پيامبر فرمايند   در روايتي مي:  
  .٩٥كنم حق را بيان مي نمايم ولي فقط ه من مزاح ميالبتّ
 م است. . .  :اند  و در روايتي ديگر فرموده٩٦خنده مؤمن تبس.  

                                                           
ا از سـبك سـري و   خواهند وقار و آرامش و طمأنينه فرد را نـشان داده و او ر               اين ضرب المثلي است عربي ، وقتي مي       .  ٩٣

  :گويند  برّا و دور جلوه دهند ميحركات مخالف با عزّت و هيبت و وقار م
  ستپرنده بر روي سرش نشسته ا

نمايد كه موجب پريدن پرنـده   يعني به قدري با آرامش و با وقار است كه اگر پرنده بر روي سرش بنشيند حركتي نمي     
هـاي افراطـي    رسـاند كـه يقينـاً بـا برخـي از شـوخي نمـودن        ر را مي  شود كه اين نهايت عزّت ، هيبت ، طمأنينة و وقا          

 .سازگاري ندارد 
 و أصحابه كانُوا يجلِسونَ فِي الْمسجِدِ و غَيرهِِ كأنّما عليَ رؤُوسِـهِم الطّيـرُ مِـنَ         ما رواه العامة والخاصة انّ رسولَ االلهِ        .  ٩٤

  ١١٧ ص ٨     رسالة اثني عشرية في الرد علي الصوفية باب                                        .                      الْوِقار ِ 
 ٢ ح ٢٩٨ ص ١٠باب ١٦          بحارالانوار ج                              .      إنّي لاََمزَح و لا أقُولُ إلا حقّاً :  النبوي .  ٩٥
ضِـحكُه  :   لَا يكْملُ الْمؤْمِنُ إِيمانُه حتَّى يحتَوِي علَى مِائَةٍ و ثَلاَثِ خِـصالٍ إِلَـى أَنْ قَـالَ                    :نَّه قَالَ أَ عنْ رسولِ اللَّهِ    .  ٩٦

  ٥ ح ٤١٥ص  ٦٧ ابواب احكام العشرة باب ٨ الوسائل ج  مستدرك                                                      .تَبسماً 



               

 

٣٣  

 نقل فرمودند المؤمنين ام صادق از پدران گراميش از اميرام:   
  . تبسم بوده است پيامبر گرامي اسلام  خنده

 خدا   روزي رسولحالِ  از كنار جواناني از قبيله انصار عبور نمودند كه در 
  :گرفته بود حضرت فرمودند   گفتگو بوده و خنده دهانشان را فرا

كدامتان آرزوهايش او را مغرور نمـوده و اعمـال خيـر او كـاهش                هر،  جوانان   اي
 ، قبرستان سري زده و از برخاستن بـراي حـساب و كتـاب عبـرت بگيـرد          به يافته

٩٧ها است تنده لذّرَمرگ را ياد نماييد زيرا مرگ از بين ب.  
  شبهه ادخال سرور

 در مزاح رعايت شرايط شرعي شـود كـه بـسيار خـوب اسـت و گرنـه تـرك                  اگر
  .شود  آورم مي ت به جا ميكردم و سنّ واجب

خود هـستند    ديني  نمودن برادرانكه به دنبال مسرور     رادياف  گفتو به شوخي بايد     
 كـه هاي زندگي خـود قـرار دهنـد     اين روايت را نيز سرلوحه برنامهپسنديده است  

  .گردد  مينيز متعال موجب خوشنودي خداوند علاوه بر خوشنودي برادر ديني 
    ور مـسر ،  ترين اعمال نـزد پروردگـار        از محبوب : فرمايد    مي امام صادق

                                                           
التَّبسم فاجتاز ذات يومٍ بِفِتْيةٍ مِنَ الانْصارِ و اذا هم يتحَدثُونَ            كانَ ضحِك النّبِي    :  عن الصادق عن آبائه عن علي       .  ٩٧

  . . .يرِ عملُه  فِي الخَْيا هؤُلاءِ من غَرَّهُ مِنْكُم أملُه و قَصرَ بِهِ: ءِ أفْواهِهِم ، فَقالَ  و يضحْكُونَ بِمِلْ
   ٨ ح ٥٩ ص ١٠٦ باب٧٦بحارالانوار ج 



               

 

٣٤  

 برطرف كردن غم و انـدوهش       يايعني سير نمودن گرسنگي او      ،  نمودن مؤمن است    
  .٩٨هاي او   اداء بدهكارييا
  ل صحابي ارجمند خود فرمود يبه كم روزي امام اميرالمؤمنين:  
خاندانت را فرمان ده كه روزها در كسب فـضائل و مكـارم بكوشـند و                ! ل  يكم  اي

  .كنند  خوابند تلاش كه  ها در انجام حوائج مردمي شب
كس شادي و خوشـحالي در قلبـي        شنود ، هر   كه تمام صداها را مي      سوگند به كسي  

بتي بر او يند كه هرگاه مصيآفر جاد كند ، خداوند از آن سرور ، براي او لطفي مي      يا
بت را از   يشود تا آن مـص      مي   رين لطف همچون آب به سوي آن سراز       يا .نازل شود   

  .٩٩كند گله دور مي   را ازهبيونه كه ساربان ، شتر غرگ وي دور سازد ، همان
  قهقهه

باشد كه مـذموم و      روي و افراط در خنديدن قهقهه زدن مي        يكي از مصاديق زياده   
  : باشد ناپسند مي

 ١٠٠قهقهه از شيطان است : امام صادق.  
                                                           

إدخالُ السرُورِ علَي الْمؤْمِنِ ، إشْباع جوعتهِ ِأو تَنْفِيس كُرْبتِهِ أو قَـضاء  : مِنْ أحب الاعمالِ إلَي االلهِ عزَّوجلَّ  :  الصادقي  .  ٩٨
 ١٦ ح ٢٢٢ باب ادخال السرور علي المؤمنين ص ٢               الكافي ج                                   .               دينِهِ 

ةِ مـنْ هـو نَـائِم       : لِكُميلِ بنِ زِيادٍ النَّخَعِي      قَالَ.  ٩٩ يا كُميلُ مرْ أَهلَك أَنْ يرُوحوا فِي كَسبِ الْمكَارِمِ و يـدلِجوا فـِي حاجـ
وسِع سمعه الْأَصوات ما مِنْ أَحدٍ أَودع قَلْباً سرُوراً إِلَّا و خَلَقَ اللَّه لَه مِنْ ذَلِك السرُورِ لُطْفاً فَإِذَا نَزَلـَت بِـهِ نَائِبـةٌ                         فَوالَّذِي  

  ٦٨٢ ص٢٥٧نهج البلاغه قصار الحكم حكمت . ةُ الْإِبِلِ  يطْرُدها عنْه كَما تُطْرَد غَرِيبي إِلَيها كاَلْماءِ فِي انحِْدارهِِ حتَّيجرَ
 ١٠ ح٦٦٠ صباب الدعابة و الضحك كتاب العشرة  ٢ جكافي ال              . يطانالْقَهقَهةُ مِنَ الش: عبدِاللَّهِ  عنْ أَبِي.  ١٠٠



               

 

٣٥  

قهقهه  در خنديدن گاه نديدم حضرت رضا  هيچ: گويد   ابراهيم بن عباس مي
  .١٠١ه خنديدن حضرت تبسم بودزند بلك

  :  امه مجلسيعلّ
اكثر خنده حضرت تبـسم  :  نقل شده اين است كه        پيامبر   ي كه از  صفاتجمله  از  

  .١٠٢بوده است
مـستحب   نظر خود را در رابطه با حلال بودن ، حرام بـودن ، مكـروه بـودن ،                  . س

  :بودن و مباح بودن هريك از موارد زير بفرماييد 
  ن زدنبشك.  . . )الف 

  . جايز نيست . ج
  خنديدن به آرامي ، خنديدن با صداي بلند .  . . )ب 

  .١٠٣خنديدن با صداي بلند مذموم است . ج
  علامت انسان پرهيزگار

     فرمود ، در حين سـخنراني مـردي         سخنراني مي  حضرت اميرالمؤمنين علي
  به نام هبـراي مـن     صفات مؤمن را  ،  اي اميرالمؤمنين    :ام برخاست و عرض كرد      م 

                                                           
 و لَا رأَيتُه يقَهقِه فِـي ضِـحكِهِ    :جفاَ أَحداً بِكَلَامِهِ إِلَى أَنْ قَالَ لرِّضَا ما رأَيت أَبا الحْسنِ ا: عنْ إِبرَاهِيم بنِ الْعباسِ قَالَ    .  ١٠١

مسالتَّب كُهِلْ كَانَ ضح٣ ح٤١٥ و ٤١٤ص  ٦٧ابواب احكام العشرة باب  ٨الوسائل ج   مستدرك                      .    ب   
١٠٢  . . .  .مِ و الرَّفاتِ صِنْ مِلَقِا نُ م سلِو  َضِرُثَ أكْكان التَّهِكِح بسمقَ و يفْد ياناًتر أحلَ و منْ مِنْكُ يقَ الْلِ أهـقَه  ةِهـرْكَ الْ و   ةِرَكَ

وما كَ هفِيلضِّ لِتانِيمورد التاسعة و الاربعون٥٠ ذيل ح٣٤١ص  ١٤باب ٦٧نوار ج لابحارا                             . كِح  
 . ٦٢١  س٣٠٤ تا ٣٠٢  ص٥ مجمع المسائل ج،  آيت االله گلپايگاني.  ١٠٣



               

 

٣٦  

همـام مـردي عابـد ، مقـدس و در            . كنم  را مشاهده مي   اوكه گويا   وصف نما چنان  
يك صفات متّقين و پرهيزگاران را بيان        حضرت يك  .تلاش بود    ديني خود پر   امورِ

صـدايش را در    ،  انسان باتقوا و پرهيزگار اگر خنديـد        : از جمله فرمودند    ،   نمودند
از بيان صـفات پرهيزگـاران      كه اميرالمؤمنين   اينپس از    . نمايد  خنده بلند نمي  

  .١٠٤كشيد و بيهوش شد و از دنيا رفت  فارغ گرديد همام فريادي
  خندد چرا انسان با تقوا بلند نمي

  :  امه مجلسيعلّ
ديدن بيان نمودند ، نصفت چهل و نهم پرهيزگاران را بلند نخ        امام اميرالمؤمنين 

  .١٠٥ب انسان با تقوا غلبه داردزيرا ياد مرگ و بعد از مرگ بر قل
  كراهت قهقهه زدن در حال روزه

 امام صادق :  
و از قهقهه زدن پرهيز نما زيـرا خداونـد قهقهـه زدن را    . . . هر زمان روزه گرفتي     

                                                           
إِلـَى  . . .  كَـانَ عابِـداً نَاسِـكاً مجتَهِـداً       . . . قَام رجلٌ يقَالُ لَه همام      : قَالَ   عبداالله    عن ابي  : ١ ح   ٢٢٦ ص   ٢كافي ج   .  ١٠٤

  .الْمؤمِْنِينَ صِف لَنَا صِفَةَ الْمؤْمِنِ كَأَنَّناَ نَنْظُرُ إلَِيهِ   أمَِيريا : و هو يخْطُب فَقَالَ  الْمؤمِْنِينَ أمَِيرِ
:  قَالَ   اللَّهِ لَقَد كُنْت أَخَافُها علَيهِ و      أَما و :  الْمؤمِْنِينَ   فَصاح همام صيحةً ثُم وقَع مغْشِياً علَيهِ فَقَالَ أمَِيرُ         . . .فَقَالَ يا همام    

  . هكَذَا تَصنَع الْموعِظَةُ الْبالِغَةُ بِأَهلِها
  .   معروف به خطبه متقين يا همام ذكر شده است١٩٣اين خطبه در نهج البلاغه خطبه همچنين 

  . . . هِبِلْى قَلَ عهدع ما ب وتِومالْرِكْ ذِةِبلَغَ لِك ذلِكه وح ضِولُع لايهنُو كَنَوعبرلإا وةُعالتاسِ.  ١٠٥
   مورد التاسعة و الاربعون٥٠ ذيل ح٣٤١ص علامات المؤمن و صفاته ١٤باب ٦٧نوار ج لابحارا
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  .١٠٦پسندد  نمي
  خنديدن در تشييع جنازه

. . . ل ذكر شده اسـت    هاي مفص  براي تشييع جنازه آداب فراواني است كه در كتاب        
  .١٠٧خنديدن و لهو و لعب در تشييع جنازه كراهت داردو 

  خنده در قبرستان
  .١٠٨باشد خنديدن در قبرستان مكروه مي

  . اند قبور نمودهنينكوهش زيادي نسبت به خنديدن در قبرستان و ب معصومين 
 رسول خدا  :  

يدن دپسندد ، يكي خن    خداوند تبارك و تعالي بيست و چهار خصلت را از شما نمي           

                                                           
   . مقَت ذَلِكو الْقَهقهَةَ بِالضَّحِكِ فَإِنَّ اللَّه. . . و إِياك  . . . إِذَا أَصبحت صائِماً:  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ .  ١٠٦

  ١٦ ح٢٩٢ ص آداب الصائم٣٦ باب ٩٦  جنوارلاابحار
 ، منهـاج الـصالحين آيـت االله         ٩٥ التـشييع ص     ٧ احكام الامـوات فـصل       ٢ الصالحين آيت االله وحيد خراساني ج         منهاج.  ١٠٧

 ٧ احكام الاموات فصل ١ ، منهاج الصالحين آيت االله تبريزي ج        ١١١ التشييع ص    ٧ احكام الاموات فصل     ١سيستاني ج   
العبـاد آيـت االله        ، هدايـة   ٨٧ التشييع ص    ٧ احكام الاموات فصل     ١ ، منهاج الصالحين آيت االله خويي ج         ٩١ ص   التشييع

 م  ٦٣ تـشييع الجنـازة ص       ١ ، هداية العباد آيت االله صافي گلپايگـاني ج           ٣٨١ م   ٧٦ تشييع الجنازة ص     ١گلپايگاني ج   
 احكام الامـوات فـصل فـي مكروهـات          ١عروة الوثقي ج     ، ال  ٧٠ القول في تشييع الجنازة ص       ١ ، تحريرالوسيلة ج     ٣٨١

  .٣٠٢التشييع المكروه الاول ص 
 مستحبات الـدفن و  ١هداية العباد آيت االله گلپايگاني ج .  الرابع عشر    ٣٢٨ في مكروهات الدفن ص      ١العروة الوثقي ج    .  ١٠٨

 . ٧٤  ص٤٣٠لـدفن و مكروهاتـه م    مـستحبات ا ١هداية العباد آيت االله صافي گلپايگاني ج    . ٤٣٠ م ٨٨مكروهاته ص   
  .٨٣ القول في مستحبات الدفن و مكروهاته ص ١تحريرالوسيلة ج 



               

 

٣٨  

  .١٠٩ ميان قبرها استدر
  :  امه مجلسيعلّ
  .١١٠خنديدن در ميان قبرها كراهت دارد كراهت بسيار شديد ٠
از آن جمله اسـت     :  روايت شده كه يازده چيز موجب غم است          از أئمه   . . .  ٠

  .١١١خنديدن بين قبرها
  نماز خنده در

 ـ ن عبادت ويخنديدن در عباداتي چون نماز ، موجب كاستي قداست و ارزش ا         اه گ
  .١١٢كننده نماز است  باطل

  خنديدن در ايام غم و حزن اهل بيت 
هايي كه خنديدن و شوخي در آن امري ناپسند است ، ابراز سـرور و                 يكي از زمان  

 خنديدن و خنداندن در ايام سوگواري و عزاي اهل بيت عـصمت و طهـارت                
مينـه بـه    در ايـن ز   . اين مطلب پنهـان نيـست       و زشتي   باشد كه بر شيعيان قبح        مي

  .نماييم  برخي از روايات اشاره مي
                                                           

 و كَرِه الـضَّحِك . . .  ونهاكم عنها  كَرِه لَكمُ أَيتُها الْأُمةُ أَربعاً وعِشْرِينَ خَصلَةًي إِنَّ اللَّه تَبارك وتَعالَ :قَالَ رسولُ اللَّهِ   .  ١٠٩
  ٢  ح جوامع مناهي النبي ٦٧ باب ٣٣٧ ص ٧٦ جنوار لابحارا                                          . . .    بينَ الْقُبور

١١٠  .الضِّو حكب قُ الْنَيبرِورُكْ موكَه ةًراه٣٦  ذيل ح وجوب غسل الجنابة و علله٦٢ ص ٨١ جنوار لابحارا.           ةًظَلِغْ م 
١١١  .ةِ         : لُ  أَقُونِ الْأَئِمضِ الْكتُُبِ ععفِي ب وِير قَد قاَلُوا و مأَنَّه:         ئاً تُـوشَرَ شـَي بـينَ    و الـضَّحِك   . . .  رِثُ الْغَـم   إِنَّ أَحد عـ

  ١ ة ذيل حلهم و الغم و التهم ما يورث ا٦٢ باب ٣٢٢ و ٣٢١ ص ٧٦ جنوار بحارالا                        . . .      الْمقَابِرِ 
   .باشدمي مبطلات نماز مبطل هفتم ١ تفصيل مطلب در توضيح المسائل مراجع ج.  ١١٢



               

 

٣٩  

 اميرالمؤمنين :  
بـه عنـوان     (ه به زمين نمـود مـا را         كه عنايت و توج     خداوند تبارك و تعالي وقتي    

كـه مـا را يـاري        برگزيـد )  شيعياني ( برگزيد و براي ما هم پيرواني        ) اولياء خود 
  .١١٣اند  آنان در شادي ما شاد و در غم ما غمگين ،كنند مي
 امام رضا :  

شبيب ، اگر دوست داري در درجات بـالاي بهـشت بـا مـا باشـي در                   اي پسرِ . . . 
تو باد ولايت و دوستي ما كه اگر        شادي ما شاد باش و بر      اندوه ما اندوهگين و در    

خداوند او را در روز قيامت با آن سـنگ محـشور            ،   مردي سنگي را دوست بدارد    
   .١١٤گرداند

  مدي در ايام محرّناپسندي سرور و شا
   بن   آقا و مولاي خود علي     م به محضر   محرّ هايام ده  در: گويد   دعبل خزاعي مي

او  دوركـه اصـحابش      حـالي  در آن حضرت را   شرفياب شدم و  ضا  موسي الرّ 

                                                           
نا تاراخْ فَضِي الارلَإ علَعالي اطَّ تَ وكبار تَ االلهَنَّإ:  عن اميرالمؤمنين  : ٢٦   ح٢٨٧ ص ٣٤ باب ٤٤ ج الانواربحار.  ١١٣

اخْو لنا شِ َتاريةًعنْ يرُصنَونا ورَفْ يحناحِرَفَ لِنَو  وي نُزَحلَِ  نونانِزْح  وي لُذُبأ نَووالَمهم  فُنْأ وسهفِ  مولئِ أ نايلَإناّ و  مِكناي .     
 نِ ابيلِ عنِ ب نِيسحلْ لِ كِاب فَ يءٍشَياً لِ  باكِ تنْ كُ نْإ بِيبِ الشَّ نَابي : . . . قالَ ضا   الرّ نِع : ٥ ح   ٢٧ألأمالي للصدوق باب     . ١١٤

 ـ لَ  و نَويهبِ شَ ضِرأي الْ  فِ مهلَ  ما لاًج ر رَشَ ع يةَمانِ ثَ هِتِي ب لِ أه نْ مِ هع م لَتِ قُ  و شبكَ الْ حبذْما ي  كَ ح ذُبِ هنَّإف  بٍي طالِ بِأ  ـ ب دقَ  تِكَ
السماوات الس بع لاا وضُرهِلِتْقَ لِ نَو . . . يبِ الشَّنَابإنْبِي رَّ سكُ تَ أنْكنَوم نا فِعي الدالْجاتِر ـلَع   ـنـانِ جِ الْنَي مِ  نـا و نِزْح لِنْزَاح فَ

  . ةِيامقِ الْمو يهع م االلهُهرَشَحراً لَج حبحألاً ج ر أنّولَنا فَتِولاي بِكيلَ عنا وحِرَفَ لِحرَافْ



               

 

٤٠  

   .غمگين يافتم محزون و، بودند   نشسته
 دسـت   كه با  مرحبا بر كسي  ! تو دعبل    مرحبا بر :  فرمودند ندوقتي حضرت مرا ديد   

  !كند  ياري مي و زبانش ما را
: مرا در كنار خودشان جاي دادند و فرمودند  كردند و سپس حضرت جاي برايم باز    

زيرا اين روزها ايام غم و اندوه بر مـا          ،  دوست دارم برايم شعر بخواني      ،  اي دعبل   
 .١١٥. . . ه استامي بني  و روز شادي دشمنان ما به ويژه بيت  اهل
  م خصوصاً روز عاشورا چيست ؟و خنده در ماه محرّحكم شوخي  . س
  .١١٦صحيح نيست . ج

 مو ايام محرّ امام كاظم 
  امام رضا:  

رسيد كـسي او را      وقتي ماه محرّم فرا مي    : اين بود    كاظم   شيوه پدرم امام  . . . 
پس روز دهم    .م  ـده حضرتش غالب بود تا روزِ     اندوه بر  م و ـديد و غ   دان نمي ـخن

                                                           
حكَي دِعبِلٌ الخُْزَاعِي قَالَ دخَلْت علَي سيدِي و مولَاي علِي بنِ موسى الرِّضَا        : ١٥ ح   ٢٥٧ص   ٤٤باب ٤٥نوار ج   بحارالا . ١١٥

  .فِي مِثْلِ هذِهِ الْأَيامِ فَرَأَيتُه جالِساً جلِْسةَ الحْزِينِ الكَْئِيبِ و أَصحابه مِنْ حولِهِ 
ا رانِهِ فَلَملِس دِهِ وباً بِنَاصرِِنَا بِيرْحبِلُ ما دِعي باً بِكرْحقْبِلاً قَالَ ليِ مآنِي م.  

زْنٍ    يا دِعبِلُ أُحِب أَنْ تُنْشدِنِي شِعراً فَإنَِّ هذِهِ الْأَ: ثُم إِنَّه وسع لِي فِي مجلِسِهِ و أَجلَسنِي إِلَى جانِبِهِ ثُم قَالَ لِي              يـام أَيـام حـ
  .نَا خُصوصاً بنِي أمُيةَ كَانَت عليَنَا أَهلَ البْيتِ و أَيام سرُورٍ كاَنَت عليَ أَعدائِ

  .دو پيام درباره حادثه عظيم عاشورا و استفتائات مراسم عزاداري آيت االله صافي گلپايگاني ، .  ١١٦



               

 

٤١  

امروز روزي  : فرمود   مي گريه ايشان بود و    مصيبت و حزن و     روز )شورا   روز عا  (
  .١١٧در آن به شهادت رسيده است است كه امام حسين

  امام رضا:  
 خداونـد  ، باشد  اش گريه اندوه و روز مصيبت و غم و كه روز عاشورا ، فردي. . . 

در بهـشت     چـشمش  خواهد داد و   قرار  شاديش قيامت را روز سرور و     بزرگ روز 
  ١١٨ . .. خواهد شد   روشن)طهارت  عصمت و   خاندان(به ما 

  ياد امام حسين 
 ياد نزد امام صادق  حسين   كه از امام   هر روزي : گويد   سرا ابوعماره نوحه 

 بلكـه در تمـام آن       (شـد    آن روز تا به شـب حضرت متبسم ديده نمـي          در،  شد   مي

                                                           
 ـ فَتـالَ قِ الْيهِ فِنَومرّح يةِيلِجاهِ الْلُ أه كانَرٌه شَمرَّحمإنّ الْ :  ضا   الرِّ نِع : ٢ ح   ٢٧ألأمالي للصدوق باب     . ١١٧ لَّحِتُاسـت   هِ فيِْ

 ـيفِ ما بهتَ انْنا وبِضارِي م  فِ رانُي النِّ تِمرِأضْ  ساؤنا و  نِ نا و يرارِ ذَ هِي فِ يبُِ     س نا و تُمرْ ح هِي فِ تكَتِ ه و نا  ؤُمادِ  ـنـا و لِقْ ثِنْها مِ  م لَ
  .نا رِي أم فِةٌمرْ ح االلهِلِوسرَ لِعرْتُ

 ـ وبرْكَنا الْتْثَر ، أو  لاءٍب  و بٍرْ كَ ضِأرنا بِ يزَزِ ع لَّ أذَ نا و وعم د لَب أس نا و وفَفُُ ج حرَأقْ  نِيسح الْ مو ي إنّ  ـ لاءبالْ إلـي ي مِو 
   .ظامعِ الْبونُ الذُّطُّحي)  هِيلَع(  كاءب الْ فإنّنَوباكُ الْكِبيلْفَ نِيسح الْلِثْلي مِعفَ . ضاءِقِالانْ

 ـ ةُرَشَ ع هِيلَي ع ضِميتّي   ح هِيلَ ع بلِغْ تَ ةٌُكآب الْ تِكانَ كاً و ي ضاحِ رَ لا ي  مِرَّحم الْ رُه شَ لَخَإذا د ي   أبِ كانَ:    قالَ مثُ امٍ أي 
  .  نُيسح الْهِي فِلَتِي قُذِ الَّموي الْوه:   لُوقُ ي وهِكائِ ب وهِنِزْ ح وهِتِبيصِ ممو يموي الْك ذلِ كانَرِعاشِ الْمو يذا كانَفإ

 ـه لَي االلهُضَرا قَوعاشُم َو يهِجِوائِي ح فِيع السكرَ تَنْم:  ضا  الرِّنِع  :٤  ح٢٧ألأمالي للصدوق باب   .١١٨ وائِ حج الـد نيا و 
نا  بِ ترَّ قَ  و هِرِورُ س  و هِحِرَ فَ مو ي ةِيامقِ الْ مو ي لَّجوزَّ ع  االلهُ لَع ج هِكائِ ب  و هِنِزْ ح  و هِتِبيصِ م مورا ي و عاشُ مو ي  كانَ نْ م و . ةِرَخِلاا
 ـ ةِيامقِ الْ مو ي رَشِ ح  و رَخَما اد ي فِ ه لَ كبار ي م لَ ئاًي شَ هِلِزِنْم لِ هِي فِ رَخَاد و ةٍكَرَ ب مورا ي و عاشُ مو ي يم س نْ م  و هنُي ع نانِجِي الْ فِ م ع 
زِييدو ع بااللهِدِي يادٍ زِنِ بو ع منِر ابس لَدٍع نَعهإ  االلهُملِفَلي أسد ارِ النّنَ مِكٍر .  



               

 

٤٢  

  :فرمود   و مكرّر مي)روز محـزون يا گريان بود 
الحسنُيع لِّ كُةُرَب ١٢٠ .١١٩نٍمِؤْم  

  امام حسين :  
  ١٢٢.١٢٣كه گريان شودكند مگر آن هيچ مؤمني مرا ياد نمي ، ١٢١ اشكمهمن كشت

                        
                                                           

   .مؤمن است هر) حزن  سبب گريه و و( اشك چشم   حسين امام.  ١١٩
فِي يـومٍ     عبداِللَّهِ عنِْد أَبِي  ما ذُكِرَ الحْسينُ  : عمارةَ الْمنْشِدِ قَالَ     عنْ أَبِي  : ٢ ح   ١١٦ ص   ٣٦كامل الزيارات باب      .١٢٠

  .عبرَةُ كُلِّ مؤْمِنٍ   الحْسينُ: يقُولُ    الْيومِ إِلَى اللَّيلِ و كَانَمتَبسماً فِي ذَلِك  قَطُّ فَرُئِي أَبوعبداِللَّهِ
   .شود اي هستم كه به سبب شهادتم بر من گريه مي  من كشتهيعني ةِرَبع الْلُيتِنا قَأ.  ١٢١
سينَ ده فَذَكُنَّا عِن: قَالَ  هِ عبداِللَّ عنْ أَبِيعن هارون بن خارجة    : . . . ٦ ح   ١١٧ ص   ٣٦كامل الزيارات باب     . ١٢٢  كرَْنَا الحْـ

  :ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ : و بكَينَا قَالَ  فَبكىَ أَبوعبدِاللَّهِ ) و علَى قَاتِلِهِ لَعنَةُ اللَّهِ  ( 
   .يكَلا بإ نٌمِؤْي منِرُكُذْلاي ةِرَبـْع الْلُيتِأنا قَ :  نُيسح الْقالَ

  يا نشريه پيام ديـن بـا عنـوان اشـك مراجعـه             توانيد به كتاب كامل الزيارات ابن قولويه        درباره موضوع فوق مي   .  ١٢٣
 .بفرماييد 



               

 

٤٣  
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  ٣١   . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .سخني با مخاطب ٠  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كلمات ركيك در زناشويي ٠
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  افراط در شوخي ٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كلمات ركيك در صحبت عادي ٠
  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .شبهه ادخال سرور ٠  ٩  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . لعن دشمنان اهل بيت  ٠
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  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خندد چرا انسان با تقوا بلند نمي ٠  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بررسي يك عبارت فقهي ٠
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كراهت قهقهه زدن در حال روزه ٠  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دشنام منسوب به حيوانات ٠
  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خنديدن در تشييع جنازه ٠  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گذار مذمت فاسق و بدعت ٠
  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خنده در قبرستان ٠  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داستان مسخره شدن حلّاج ٠
  ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . خنده درنماز ٠  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . منصور حلاج لعنة االله عليهسين بن ح ٠
  ٣٨   . . . . . . . . . . . . خنديدن در ايام غم و حزن اهل بيت  ٠  ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . لعن شدن حلاج توسط ابن بابويه  ٠
  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . ناپسندي سرور و شادي در ايام محرّم ٠  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علماي شيعه و ملعون حلاج ٠
  ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و ايام محرّمامام كاظم  ٠  ٢٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .مقدس اردبيلي ٠
  ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . امام حسين ياد  ٠  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيخ الطائفه محقق طوسي ٠

  



               

 

٤٤  

  ٢ و ١منابع شوخي جلد 
   . انتشارات مدرسة الامام علي بن ابي طالب ١٣٨٦ استفتائات جديد آيت االله مكارم چاپ سوم ٠
  .ناشر دفتر معظم له  ١٣٨٦ استفتائات از محضر آيت االله بهجت چاپ اول ٠
  . استفتاء خصوصي كتبي ، مؤلفين نشريه پيام دين ٠
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



               

 

٤٥  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 
   نمـاييم ، بـه   انـد ، تقـدير و تـشكر مـي    تاكنون همكـاري نمـوده  ، كه در گردآوري مجموعه پيام دين       از تمامي عزيزاني

  . الإسلام محمد قاضي زيد عزه الشريف د و گرامي جناب حجةوص برادر ارجمنخص
  . دارالاُسوة للطباعة و النشر ١٣٧٦ مرحوم كليني چاپ اول  اصول كافي٠
   . ق چاپ و نشر اسوه١٤١٦طالب الطبرسي چاپ دوم  الإحتجاج العلامة احمد بن علي بن أبي٠
  اني جواد خراسمحمد شيخ حاج عالم رباني  البدعة و التحرف ، ٠
من الحديث الشريف عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري با تعليقـه مـصطفي محمـد عمـاره چـاپ سـوم                     الترغيب و الترهيب     ٠

  .احياء التراث العربي  ق دارال.  هـ ١٣٨٨
  . التعليقات علي كتاب العروة الوثقي آيت االله نوري همداني ٠
دي با تعليقه مرحوم امام ، اراكي ، گلپايگاني ، مكارم شيرازي چـاپ       العروة الوثقي آيت االله سيد محمد كاظم طباطبايي يز         ٠

  .طالب   ناشر مدرسة الامام علي بن ابي١٣٨٦اول 
ق دارالمـؤرخ  . هــ  ١٤٢٨ العروة الوثقي آيت االله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي با تعليقه آيت االله سيـستاني چـاپ اول       ٠

  .العربي بيروت 
ق موسـسة إحيـاء   .هــ  ١٤٢١ سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي با تعليقه آيت االله خويي چـاپ دوم          العروة الوثقي آيت االله    ٠

  .آثار الامام الخويي 



               

 

٤٦  

ق ناشـر  . هــ  ١٤٢٢ العروة الوثقي آيت االله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي با تعليقه آيت االله فاضل لنكرانـي چـاپ اول           ٠
  .مركز فقه الائمة الاطهار 

ي آيت االله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي با تعليقه مرحوم امـام ، اراكـي ، خـويي ، گلپايگـاني چـاپ اول                          العروة الوثق  ٠
  .الاسلامية بيروت  ق دار.  هـ ١٤١٠

:  ق چـاپ گـوهر انديـشه ناشـر     ١٤٢٩ ش ، ١٣٨٧جعفر محمد بـن الحـسن الطوسـي چـاپ دوم      الغيبة ، شيخ الطائفة أبي  ٠
  .دارالكتب الإسلامية تهران 

 .مكتبة الصدر طهران :  ق ناشر ١٣٩٧ چاپ چهارم  الكني و الالقاب حاج شيخ عباس قمي٠
  .ق ناشر المكتبة الاسلامية .  هـ ١٣٩٧مجلسي چاپ دوم   بحارالانوار علامه ٠
  .سپهر آذين قم :  بررسي و نقد انديشه شريعتي ، خيراالله مرداني چاپ اول ناشر ٠
 چـاپ و  ١٣٩٦ الأنام ، علم الهدي سيدمرتضي بن داعي حسني رازي چـاپ اول زمـستان             تبصرة العوام في معرفة مقالات     ٠

  .نشر دفتر انتشارات اسلامي 
   .ق مؤسسة النشر الاسلامي. هـ ١٤٢٥چاپ دهم الوسيله امام خميني  تحرير٠
چاپخانـه  ١٣٦٩ستان  با تصحيح و مقدمه داود الهامي چاپ اول زم         تحفة الأخيار ، عالم رباني مولي محمد طاهر قمي           ٠

  . مطبوعاتي هدف مدرسة الإمام اميرالمؤمنين : علميه قم ، ناشر 
 ق ١٣٨٤ العروسي الحويزي با تصحيح و تعليقه از سيد هاشم رسـولي محلاتـي         ةبن جمع   علي الثقلين شيخ عبد   نور  تفسير ٠

 .قم 
  . ناشر دفتر معظم له ١٣٨٤ جامع المسائل آيت االله بهجت چاپ اول ٠
  .المسائل آيت االله فاضل لنكراني چاپ يازدهم  معجا ٠
 ش چاپ نينوا انتشارات     ١٣٩٧ جلوه حق بحثي پيرامون صوفيگري در گذشته و حال ، آيت االله مكارم شيرازي چاپ هفتم                  ٠

  .نسل جوان 
 . ش انتشارات گلي ١٣٦١ چاپ دوم  حديقة الشيعه علامه مقدس اردبيلي ٠
 . نشر بنفشه ١٣٧٥اپ اول علامه مجلسي چ حلية المتقين ٠
  . انتشارات بهشت بينش قم ١٣٨٦ خنده ، شوخي ، شادماني ، احمد لقماني چاپ اول ٠
  .  مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني  آقا محمد علي بن علامه وحيد بهبهاني  خيراتيه در ابطال طريقه صوفيه٠
  . مكتبة المحلاتي ١٣٨١ سوم  رسالة إثني عشرية في الرد علي الصوفية شيخ حرّ عاملي چاپ٠



               

 

٤٧  

  . بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي ١٣٧٨ سفينة البحار حاج شيخ عباس قمي چاپ اول ٠
هـاي   چـاپ زيبانگـار بنيـاد پـژوهش       ١٣٨٨ سه رساله در نقد عرفان ميرزاي قمي ابوالقاسم بن حسن گيلانـي چـاپ اول                 ٠

  .اسلامي 
  .ق ناشر مدين .  هـ ١٤٢٦چاپ دوم  ٢جتبريزي ، ي ي آيات عظام خوةالنجا صراط ٠
  .انتشارات انوارالهدي :  ناشر ١٣٨٢ چاپ اول بهار  عين الحيات علامه محمد باقر مجلسي ٠
  . و دررالكلم عبد الواحد بن محمد تميمي آمدي چاپ اول مكتب الاعلام الاسلامي قم غررالحكم ٠
  .ارات روزنه  انتش١٣٧٨سيد ابراهيم نبوي چاپ سوم هاي نصرالدين   قصه٠
  .ناشر دار القرآن الكريم قم ١٣٨٠ مجمع المسائل آيت االله گلپايگاني چاپ اول ٠
  .ق ناشر دليل ما .  هـ ١٤٢٤ مرآة الكمال علامه مامقاني با تحقيق شيخ محيي الدين مامقاني چاپ اول ٠
 ـ١٣٨٥ چـاپ اول  مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع تقليد سيدمحسن محمـودي          ٠ شارات علمـي فرهنگـي صـاحب     انت

  .الزمان 
  .لاحياء التراث قم  ق مؤسسة آل البيت .  هـ ١٤٠٧ ميرزا حسين نوري طبرسي چاپ اول الوسائل مستدرك ٠
ق دارالكتـب   .  هـ   ١٣٨٥ مشكاة الانوار في غرر الاخبار ، ابوالفضل علي طبرسي با مقدمه استاد صالح جعفري ، چاپ دوم                   ٠

  .الاسلاميه قم 
 . دفتر نشر آثار آيت االله صافي گلپايگاني ١٣٨٥آيت االله صافي گلپايگاني چاپ نهم ارف دين مع ٠
  .ق ناشر دار المرتضي بيروت . هـ ١٤٢٧ منهاج الصالحين آيت االله خويي چاپ اول ٠
  .العلوم ة الامام باقر ناشر مدرس١٣٨٥ منهاج الصالحين آيت االله وحيد خراساني چاپ پنجم ٠
  .ق ناشر دفتر معظم له قم . هـ ١٤٣٠الحين آيت االله سيستاني چاپ اول  منهاج الص٠
  .ق ناشر مدين . هـ ١٤٢٦ منهاج الصالحين آيت االله تبريزي چاپ اول ٠
 مكتـب الاعـلام   ١٣٧٢ منية المريد في ادب المفيد و المستفيد مرحوم شـهيد ثـاني بـا تحقيـق رضـا مختـاري چـاپ دوم                   ٠

  .الاسلامي 
 ش ١٣٨٨اي چـاپ دهـم تابـستان    ترجمـه حـسن بـن محمـد ولـي اروميـه            امه محمد باقر مجلسي     علّ مهدي موعود    ٠

  .انتشارات مسجد جمكران 
  . انتشارات آستان قدس رضوي ١٣٧٨با ترجمه استاد محمد دشتي چاپ دهم  نهج البلاغه ٠
 ـ       نصايح درس  ٠  هــ ش چـاپ نينـوا ،    ١٣٨٨ اول م آيـت االله تبريـزي چـاپ   هاي برگرفته از زي طلبگي و آداب تعليم و تعلّ

  .دارالصديقة الشهيدة : گردآورنده 



               

 

٤٨  

  .لاحياء التراث قم  آل البيت ةق مؤسس.  هـ ١٤١٢ مرحوم شيخ حر عاملي چاپ اول الشيعة وسائل ٠
  .ق دارالقرآن الكريم .  هـ ١٤١٣ هداية العباد آيت االله گلپايگاني چاپ اول ٠
 .ق دارالقرآن الكريم . هـ ١٤١٦يگاني چاپ اول  هداية العباد آيت االله صافي گلپا٠
  :تاريخ ويرايش  

  ق١٤٤٢ ربيع الثاني ١٨ ش مصادف با ١٣٩٩ / ٩ / ١٤اتمام ويرايش و بازبيني در تاريخ 


